
هيجاني، مدرسه نيست.
از طرف ديگر، بسياري از والدين از آموزش چنين مهارت‌هايي به 
فرزندانشان ناتوان هستند! به علاوه، حضور والدين در كنار فرزندان، نسبت 
به گذشته بسيار كم‌رنگ شده است و همين امر، براي كودكان، نوجوانان و 
حتي جوانان، امكان فراگيري اين مهارت‌ها از روي رفتارهاي والدينشان 

را سلب مي‌كند.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهند، شكل‌گيري بخش اعظمي از مهارت‌هاي 
هوش هيجاني، از سال‌هاي نخست تولد تا قبل از ورود به مرحله‌ي جواني، 
يعني تا سال‌هاي پاياني دوره‌ي نوجواني اتفاق مي‌افتد. از طرف ديگر، با 
ورود دانش‌آموز به مدرسه، از همان دوره‌ي پيش‌دبستاني، بيشترين تمركز 
 )Cognitive Skills( روي آموزش و فراگيري مهارت‌هاي شناختي
مانند خواندن، نوشتن، رياضيات و... خلاصه مي‌شود و عملًا در زمينه‌ي 

آشنايي با مهارت‌هاي هوش هيجاني و امكان آموزش اين مهارت‌ها

شش پله 
براي پيروزي
شش پله 
براي پيروزي
ترجمه‌ي؛ مهشيد باستاني پورمقدم

اشاره
حتماً يادتان هست، از شماره‌ي قبل، بررسي مبحثي تحت عنوان 
آشنايي با مهارت‌هاي هوش هيجاني و ضرورت آموزش اين مهارت‌ها 
را آغاز كرديم، و با تعريف جديدي از مدرسه و زيربناي آموزشي ـ 
پرورشي مدرسه‌هاي امروز، آشنا شديم. در اين شماره و در بخش 
پاياني، درباره‌ي امكان و يا در واقع جايگاه آموزش مهارت‌هاي هوش 

هيجاني در مدرسه‌ها صحبت مي‌كنيم.

با آگاهي از نواقص موجود در سيستم‌هاي آموزشي، درباره‌ي آموزش 
مهارت‌هاي هوش هيجاني، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا با توجه به 
شرايط موجود در سيستم‌هاي آموزشي ـ پرورشي، آموزش مهارت‌هاي 

هوش هيجاني امكان‌پذير است؟
با توجه به آن‌چه درباره‌ي ساختار آموزشي مدرسه‌ها )در شماره‌ي 
قبل( بيان كرديم، به نظر مي‌رسد، در صورتي كه بتوان مهارت‌هاي هوش 
هيجاني را »آموزش« داد، بسياري از اصول و الگوهاي كنوني سيستم‌هاي 
آموزشي، نيازمند تغيير اساسي هستند؛ تا حدي كه در مواردي با تنش 
روبه‌رو خواهيم شد. علاوه بر اين، موضع‌گيري بسياري از متوليان آموزشي 
و حتي والدين، دليلي براي صرف‌نظر از آموزش چنين مهارت‌هايي در 
مدرسه مي‌شود. به اين معني كه آن‌ها معتقدند، مدرسه، تنها محل آموزش 
مفاهيم درسي است و جايگاه آموزش مهارت‌هايي چون مهارت‌هاي هوش 

بخش دوم و پاياني
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آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني، حركتي انجام نمي‌گيرد )هر چند در 
سال‌هاي اخير اندك تغييراتي در دوره‌ي پيش‌دبستاني ديده مي‌شود(.

بنابراين، اگر تا پيش از ورود به دوره‌ي جواني، مهارت‌هاي هوش 
هيجاني به كودكان آموزش داده نشود، آموزش و فراگيري آن پس از اين 
دوره، با مشكلات فراواني روبه‌رو خواهد شد. نكته‌ي قابل تأمل اين كه 
كودك، نوجوان يا جواني كه به مهارت‌هاي هوش هيجاني مسلط نباشد، 
نمي‌تواند حتي با والدين و مربيان خود ارتباط برقرار كند؛ اين خود دليلي 
براي ناتواني در آموزش ساير مهارت‌ها و مهم‌تر از آن، جدايي فرزندان از 

والدين و مشكلات تعليم و تربيتي آن‌ها در مدرسه است.

راه‌هاي گذر از بحران
شايد يكي از راهكارهاي مهم براي شروع آموزش مهارت‌هاي هوش 
هيجاني به دانش‌آموزان، آموزش اين مهارت‌ها در قالب فعاليت‌هاي فوق 
برنامه باشد. ترتيب دادن بازي‌هاي گروهي، گروه‌هاي آموزشي، هنري، 
براي  را  مسئووليتي  كه  برنامه‌هايي  دسته‌جمعي،  بازديدهاي  ورزشي، 
دانش‌آموز تعريف مي‌كنند و او براي انجام آن‌ها بايد از ديگران كمك 
بگيرد، و راهكارهايي از اين دست، از مهم‌ترين راه‌هاي گذر از بحران 

آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني به شمار مي‌روند.

شاخص‌هاي هوش هيجاني
پژوهشگران علوم تربيتي، شاخص‌هايي را براي هوش هيجاني تعريف 
مي‌كنند و معتقدند، كودكان و نوجواناني كه به اين مهارت مسلط هستند، 

از هوش هيجاني مناسب برخوردارند.
 خودآگاهي1: يكي از نخستين و مهم‌ترين مهارت‌هاي هوش 
نام‌گذاري  و  دروني  احساسات  تفكيك  و  تشخيص  مهارت  هيجاني، 
آن‌هاست. در مرحله‌ي دوم، آگاهي از احساسات طرف مقابل و امكان 
برقراري ارتباط با ديگران، از طريق پاسخ‌گويي به احساسات آن‌ها قرار دارد. 
از نگاه ديگر، خودآگاهي به فرد اجازه مي‌دهد، عمل و عكس‌العمل‌هاي 
مناسبي را در مقابل احساسات خود و ديگران بروز دهد. با تقويت اين 
مهارت، حتي فرد مي‌تواند احساسات نهفته در پس رفتارهاي ديگران را 

نيز تشخيص و با واكنش مناسب به آن‌ها پاسخ دهد.
 مديريت احساسات2: نخستين گام براي مديريت احساسات، 
پي‌بردن به آن‌ها و نيازهاي نهفته در پس آن‌هاست. باور اين احساسات، 
تأثير بسزايي در توانايي پاسخ‌گويي به آن‌ها دارد. بسياري از افراد، به 
جاي شناسايي درست احساسات و مديريت آن‌ها، فقط در حال سركوب 
كردن آن‌ها و فرستادن پيغام‌هاي منفي به سمت خودشان هستند. يافتن 
عصبانيت،  مثل  طغياني  احساسات  مديريت  براي  درست  راهكارهاي 
يأس، ترس، غم و اندوه، اضطراب و نگراني، و تقويت احساسات مثبت 
مثل اميدواري، آرامش و... از شاخص‌هاي مديريت احساسات است. از 
طرف ديگر، دانش‌آموز بايد بياموزد چگونه در لحظه تصميم‌گيري كند 
و واكنش‌هاي مناسبي در مقابل احساسات و تلاطم آن‌ها از خود بروز 

بدهد.
 همدلي3: ارزيابي احساسات ديگران و همدلي با آن‌ها، يكي ديگر 

از مهارت‌هاي هوش هيجاني است. يكي از مهم‌ترين مهارت‌هاي هوش 
هيجاني، مهارت گوش كردن به ديگران، بدون دخالت دادن احساسات 
شخصي، و همدلي و هم‌ياري با آن‌هاست. اين همدلي بايد با قضاوت 
صحيح همراه باشد تا تصميم‌گيري‌ها و واكنش‌ها، درست و منطقي و 

بدون قضاوت‌هاي هيجاني شخصي صورت گيرند.
 همكاري4: مهارت چگونگي و زمان مناسب ابراز احساسات، يكي 
ديگر از مهارت‌هاي هوش هيجاني است. تسلط به اين مهارت، به شدت 
روي روابط فرد با ديگران تأثير مي‌گذارد. از طرف ديگر، به دانش‌آموز ياد 
مي‌دهد، چگونه با ديگران همكاري كند و به هدف‌هاي مشترك و فردي 
دست يابد. تشخيص ارزش نقش و حضور ديگران و پذيرش حضور آن‌ها 
در كنار خود، يكي از راه‌هاي دست‌يابي به موفقيت است. مهارت پذيرش 
مسئوليت و تشخيص اهميت تصميم‌گيري و حركت براساس تصميم و 
نظر جمع، از مهارت‌هايي است كه در سايه‌ي مهارت كنترل ابراز احساسات 

به دست مي‌آيد.
 ارتباط5: تا زماني كه دانش‌آموز نتواند با هم‌سالان، آموزگار و 
حتي والدينش ارتباط مناسب و مؤثر برقرار كند، نمي‌تواند در امور درسي 
و غير درسي‌اش به نتايج مثبتي دست يابد. دانش‌آموز بايد بياموزد، بدون 
عصبانيت، يا نشان دادن احساسات مثبت و منفي بي‌دليل، با ديگران ارتباط 
برقرار كند. ارتباط مؤثر به دانش‌آموز اجازه مي‌دهد تا در جمع حاضر، جمع 

او را بپذيرد و احساساتش را كنترل و به موقع بروز دهد.
 تصميم‌گيري در تضاد6: مهارت تصميم‌گيري در شرايط بحراني، 
مثل زماني كه دانش‌آموز با نوعي تضاد و تعارض روبه‌رو مي‌شود، يكي 
يا  كودك  شرايط،  اين  در  است.  هيجاني  مهارت‌هاي هوش  از  ديگر 
نوجواني كه به اين مهارت مسلط است، مي‌تواند با تجزيه و تحليل درست 
شرايط و موقعيت‌ها و كاري كه انجام شده و يا قرار است انجام شود، به 
درستي تصميم‌گيري كند. در شرايط تضاد و بحران، افرادي كه به مهارت 
هوش هيجاني تصميم‌گيري در شرايط بحراني مسلط نباشند، قدرت 
تصميم‌گيري‌شان مختل مي‌شود و اصطلاحاً مغزشان قفل مي‌كند. اما 

تسلط به مهارت تصميم‌گيري در بحران‌ها، مانع از سردرگمي مي‌شود.
در يك جمع‌بندي كلي، دانش‌آموزان بايد از سن كم، حتي پيش از 
ورود به مدرسه، به تدريج شش مهارت هوش هيجاني را بياموزند تا بتوانند 
در درس و تحصيل و ارتباطات اجتماعي موفق شوند. براي آموزش اين 
مهارت‌ها، برخي از پژوهشگران امر تعليم و تربيت از اين فرمول استفاده 

مي‌كنند.

شروع ←
خانواده + آموزش‌وپرورش + فراگيري از طريق رسانه‌ها + اجتماع و 
ارتباط با ديگران + سوابق تعليم و تربيتي )زمينه( + برنامه‌هاي فوق برنامه + 
آگاهي يافتن از تازه‌ها و فراگيري آن‌ها + امكان انتخاب و تصميم‌گيري 
زيرنويس   __________________________________________

1. Self-awarness/2. Managing emotions/3. Empathy
4. communicating/5. co – operation/6. Resolving conflicts

منبع   ______________________________________________
http://www.Connected.org/learn/School.html39
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